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حكيم

حكمت و معرفت 

در حوزه 

 آموزش ـ پرورش

دكتر علي اكبر شعاري نژاد

اشاره
ــد، و هيچ مقولة انساني را  در زندگي هيچ موضوع يا مقوله اي وجود ندارد كه با انســان و زندگي او بي ارتباط باش
نمي توان يافت كه در حوزة آموزش- پرورش قابل طرح نباشد. پس: تربيت يا آموزش- پرورش، يعني زندگي انسان، و 

زندگي انسان يعني آموزش- پرورش. 
يا: 

سخن گفتن از آموزش يا آموزش- پرورش، در واقع، سخن گفتن از زندگي انسان است و بحث از زندگي انسان، در 
واقع، بحث از آموزش- پرورش است. و نبايد آن را به غيرمعلم واگذار كرد. 

زند ان ان ا ك ا ن

ــاً مغفول در  ــت، دو مقولة تقريب حكمت و معرف
ــت و گاهي  ــه كم اهمي ــتند ك ــوزش- پرورش هس آم
بي اهميت تلقي مي شوند! غافل از اين كه مفيد و 
مؤثر بودن شخص نسبت به خويشتن 
ــه و جهان، به وضع حكمت  و جامع
ــم  ــتگي دارد. عل ــت او بس و معرف
ــت و معرفت لزوماً  (دانش) و حكم
و هميشه لازم و ملزوم نيستند. به اين 
ــخصي كه از نعمت دو فرايند  معنا، ش
«حكمت» و «معرفت» برخوردار است، 
ممكن است نه تنها دانشمند نباشد، حتي 
از لحاظ معلومات مدرسي يا رسمي، در 
ــطح پايين هم قرار بگيرد. به عبارت  س
ــخص برخوردار  ــت ش ديگر، ممكن اس
ــش، در دو فرايند  ــي دان ــات عال از درج
ــته  ــت ضعف هايي داش ــت و حكم معرف
باشد. به همين سبب، در تعريف تربيت يا 
آموزش- پرورش شايسته مي گوييم: فرايند 
ــردن به مردم، خصوصاً كودكان  كمك ك
ــيوه اي نظام دار  و نوجوانان، به روش و ش
و برنامه ريزي شده كه شهرونداني هم زمان 
ــم، معرفت و حكمت بار  برخوردار از عل
ــش، عمدتاً  ــالم و لذت بخ آورد. زندگي س
ــه خصلت بستگي دارد.  به توأم بودن اين س
ــاً به وجود  ــال و مؤثر هم عمدت ــوزش فع آم
ــخص معلم، برنامه ها و كتاب هاي  آن ها در ش
درسي، روش هاي تدريس، و مديريت مدرسه 

بستگي دارد. 
سه مفهوم «علم»، «معرفت» و «حكمت» را شايد 
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بتوانيم چنين تعريف كنيم:
علم يا دانش1: شناخت نظام دار روابط نسبتاً ثابت 

ميان پديده ها با روش هاي علمي. 
ــناخت  ــري روابط؛ مثلاً ش ــناخت نظ معرفت: ش
اين كه با والدين يا معلمان خود چگونه بايد رفتار كرد. 
يا تشخيص تفاوت مقتضيات يك محفل از يك جلسة 

مشاوره
ــناخت و رعايت عملي معرفت. مثلاً   حكمت، ش
ــيم و عملاً شادي خود را  ــن، شاد باش در محفل جش
نشان دهيم. يا در مجلس عزا غمگين باشيم و غمگيني 

خود را نشان دهيم.
ــص زير نيز  ــت را مي توان با خصاي ــد حكم فراين

معرفي كرد: 
ـ هماهنگي پندار، گفتار و كردار

ـ اول انديشه وانگهي گفتار و كردار
ـ درست گفتن و درست عمل كردن

ــت اين كه چه چيز را بايد گفت و چه چيز  ـ رعاي
ــد كرد و چه كاري  ــد گفت؛ يا چه كاري را باي را نباي

را نبايد كرد.
ــام دادن و چه چيز را چنين يا  ــه كاري را انج ـ چ

چنان بايد انجام داد.
ــالم در عمل. چون  ـ برخورداري از نظام فكري س

نمي توان كج انديشيد و راست عمل كرد. 
ــوردار بودن: زندگي  ــالم برخ ـ عملاً از زندگي س

توأم با آرامش و آسايش
ـ توأم بودن علم با عمل

ـ مفهوم مخالف «حماقت» 
ـ مواجهة موفق با موقعيت هاي گوناگون

ـ پرهيز از هرگونه تظاهر
ـ صريح و صديق بودن در گفتار و كردار

ـ پرهيز از دروغ گويي و تملق و تعارف؛ كه دروغ 
و دروغ گويي را مي توان «ام الخبائث» تلقي كرد. 

ـ پرهيز از خودمحوري وخودمعياري
عملاً شناگر بودن نه شناور، كه تابع امواج است و 

از خود اختياري ندارد
ـ خودشناس بودن

ـ خويشتن را پذيرفتن (خودپذيري)
ـ برخورداري از مهارت تشخيص عملي موقعيت 

مخاطبان خود
ـ شكيبا بودن در هرگونه داوري

ــخنان  ــورداري از مهارت گوش كردن به س ـ برخ
مخاطب

ـ عملاً تحمل افكار و عقايد مخالف را داشتن 
ــه فرهنگ هاي  ــن ب ــودداري از توهي ــلاً خ ـ عم

گوناگون مردم
ــا  ــاط ب ــترش ارتب ــراري و گس ــارت در برق ـ مه

ديگران
ـ پرهيز از هرگونه تعصب دربارة مردم

ـ پرهيز از خشونت و پرخاشگري
ـ پرهيز از سخن چيني و به هم زدن روابط مردم

ـ پرهيز از تحقير وتوهين
ـ پرهيز از تواضع افراطي

ــتن سخن  ـ پرهيز از خودنمايي و مرتباً از خويش
گفتن مثبت يا منفي

ــتن، بدون خود  ــودن و با زمان زيس ــان ب ـ در زم
باختن

ـ مريد و مراد نشدن
ـ همدلي و هم دردي با مردم

ــردن. به اين  ــه را با هم مراعات ك ــق و وظيف ـ ح
ــبت شرايط رشد و تكاملي خود،  معنا كه هر فرد به نس
حقوقي دارد و در همان حال، وظايفي را متعهد است. 
ــوق و وظايف خود  ــه حق ــخص حكيم هم زمان ب ش

مي انديشد و عمل مي كند. 
ــب؛ و تلاش براي  ــودداري از هر گونه تخري ـ خ

بازسازي 
ــهروند تلقي  ـ عملاً خود را فقط يك نفر يا يك ش

كردن
ـ رغبت عملي به رعايت آداب و رسوم اجتماعي

ــي از منكر،  ــه امر معروف و نه ــت عملي ب ـ رغب
ــرط برخورداري از صلاحيت سرمشق يا الگوي  به ش

مطلوب بودن در گفتار و كردار 
ـ پذيرفتن انتقاد به طور عملي 

ـ خودداري از تلقي ديگران به عنوان ابزار يا ابزار 
رشد براي ديگران در هر موقعيتي كه باشند. 

ـ آرامش در عمل
ـ انعطاف پذيري در عمل

گفتار و كردار بايد
 با هم و هم زمان 

«حكيمانه» باشند. چون 
رفتار اخلاقي مثبت
 يا «اخلاق مثبت»، 
جز رفتار حكيمانه 

نيست
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ــكار و اعمال  ـ هرگز اف
خود را «مطلق» تلقي نكردن؛ 
كه مطلق بودن ويژة خداوند 

متعال است. 
ــد  ش ــه  گفت ــه  آن چ از 
مي توان پندار، گفتار و كردار 
ــناخت. شايد  حكيمانه را ش
ــبب است كه در  به همين س
گذشته، معلمان را «حكيم» و 
ايشان را «گفتارهاي  سخنان 

حكيمانه» مي خواندند. 
اكنون مي گوييم: گفتار و 
ــا هم وهم زمان  كردار بايد ب
«حكيمانه» باشند. چون رفتار 
ــا «اخلاق  ــي مثبت ي اخلاق
ــار حكيمانه  مثبت»، جز رفت
نيست. شايد فرايند «تقوا» را 
هم بتوان گفتار، كردار و حتي 
پندار«حكيمانه» تعريف كرد. 
ــي نخواهد  ــاً اغراق  تلق يقين
ــد كه بگوييم هدف غايي  ش
ــته،  آموزش- پرورش شايس
ــم» بار آوردن  همواره «حكي
كودكان و نوجوانان است. به اين معنا كه ياد بگيرند: 

ـ چگونه سالم و شاد زندگي كنند.
ـ شهروندي فعال و مؤثر باشند.

ـ گفتار و كردارشان انساني باشد. 
ـ بندگان صالح خداوند باشند كه در اين صورت، 
ــي برخوردار  ــا مثبت انديش ــكار مثبت ي ــلماً از اف مس

خواهند شد.
ـ سلطه جو و سلطه پذير نباشند. 

ــد و عملاً اين  ــم روز مجهز كنن ــود را به عل ـ خ
ــي «بدون دانايي» لازم و  ــت را بپذيرند كه تواناي واقعي
ــد، طبعاً ويرانگر  ــب، امكان ندارد؛ و اگر هم باش مناس

خواهد بود. 
در واقع، حكيم بار آمدن يا حكيمانه  زندگي كردن، 
نوعي باور صرفاً «اخلاقي» نيست، بلكه برخورداري از 
اخلاق مثبت هم، يكي از مؤلفه هاي حكمت يا معرفت 

ــمار مي رود. حكيم يعني شخصي كه  و حكمت به ش
ــار معقول يا  ــد و چرا. يعني از رفت ــد چه مي كن مي دان
عاقلانه برخوردار است. بديهي است كه تربيت چنين 
ــهرونداني در مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و  ش

دانشگاهي امكان دارد كه:
ــا «حكيم»اند و حكيمانه  ــران و معلمان آن ه ـ مدي
ــي در گفتارها و كردارها صلاحيت  عمل مي كنند، يعن
الگو شدن براي دانش آموزان و دانشجويان را دارند؛ و 

صرفاً براي حرفة معلمي تربيت شده اند.
ـ برنامه ها و كتاب هاي درسي و ساير وسايل آموزشي 
ــال مي كنند. و به همة مقوله هاي  ــن هدف را دنب آن، همي

زندگي سالم در دنياي واقعي امروز توجه دارند. 
ــي، عزت نفس و احترام و  ـ بر كل محيط آموزش

محبت متقابل حكم فرماست.
ـ در واقع مدرسه يا دانشگاه و يا دانشكده، هم چون 
ــا، گرم، صادق، صميمي و به  ــوادة آگاه، بيدار، پوي خان
ــود. هم چنين كارگاهي  ــاني، اداره مي ش طور كلي انس
ــت كه همة دانش آموزان يا دانشجويان،  ــي اس آموزش
ــتند؛ و از راهنمايي هاي  ــال و مؤثر آن هس اعضاي فع
ــق، رفيق و  ــتادان صريح، صدي ــي اس ــي پژوهش علم

خونگرم برخوردارند. 
ــت محيط علمي آموزشــي آرماني! به  و اين اس

اميد آن روز و آن شرايط. 
ــاي آن ها يعني  ــر و كارگاه ه علم، فلســفه، هن
مدارس و دانشــگاه ها، هميشه اميداورند و بايد هم 
ــن صورت، مرده اند و  ــند كه در غير اي اميداور باش

مرده هاي متحرك تلقي مي شوند! 

ــه اي كه حكيمانه اداره  مدرسة حكيم يا مدرس
ــود، پر است از: عشــق، اميد، ايمان، اعتماد،  مي ش
صداقت، رفاقت، خلاقيت، انسانيت و انسان دوستي، 
صميميت، عزت نفس، تحريك و تشويق، يادگيري 
مداوم، مدير و معلم تربيت شده براي معلمي، تلاش 
و تفريح سالم با هم، هم دردي و هم دلي با همة افراد 

بشر، بي تعصبي و ... 
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